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از جامعه چه خبر؟

ابتلا به سرطان 2 برابر می‏شود
مدیــرکل مرکز مدیریــت بیماری‏های غیرواگیــر وزارت 
بهداشت درباره آخرین وضعیت بروز سرطان‏ها در ایران 
و دنیا گفت: »براساس آمار کشوری، پیش‏بینی می‏شود 
در کمتر از دو دهه آینده تعداد موارد جدید این بیماری 
در کشــور دوبرابر شود.« جعفر جندقی به ایسنا گفت: 
»روند بروز سرطان در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، 
رو به افزایش اســت. براســاس آخرین گزارش رســمی 
منتشر شــده، تعداد موارد جدید سرطان‏ها ۱۴۱هزار و 
۶۴۱ مورد در ســال بوده که از این تعداد، ۶۹هزار و ۶۶ 
نفر زن و ۷۲هزار و ۵۷۵ نفر نیز مرد بوده‏اند. حدود ۳۹۰ 
مورد جدید ســرطان روزانه در کشور شناسایی می‏شود 
که در زنان و مردان به‏ترتیب ۱۹۱ و ۱۹۹ مورد اســت.« 
به گفته او، در هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت ایرانی، سالیانه 
حدود ۱۷۳ مورد ابتلای جدید به این بیماری در کشور 
شناسایی می‏شود که این عدد برای زنان اندکی کمتر و 
۱۷۱ در ۱۰۰هزار و مردان نیز اندکی بالاتر با ۱۷۵ در هر 

۱۰۰هزار نفر است.«

چندهمسری برای درآمدزایی 
در شبکه‏های اجتماعی

معاون امور جوانــان وزارت ورزش اعلام کرد، 300 هزار 
مرد  ایرانی، چندهمسرند. براساس گفته‏های علیرضا 
رحیمی، بنابرآمار رسمی سال ۱۴۰۱، حدود 1/5 درصد 
از ازدواج‏های ثبت‏شــده در کشور شامل چندهمسری 
اســت که این میزان تقریباً معادل ۳۰۰ هزار مرد ایرانی 
است، اما این پدیده عمدتاً در استان‏های خاصی مانند 
کرمان، سیستان و بلوچســتان، گلستان، کردستان و 
خراسان جنوبی مشاهده می‏شود و در شهرهای بزرگ 
و مناطق مدرن، استقبال بســیار محدودی از آن شده 
اســت. او با اعلام اینکه چندهمسری در جامعه ایرانی 
مقبولیت اجتماعــی ندارد، گفت: »چندهمســری را 
نمی‏تــوان به‏عنوان یــک الگوی عمومی بــرای جامعه 
ایرانی پیشنهاد کرد.« او در ادامه صحبت‏هایش به نکته 
دیگری اشــاره کرد و آن هم تبلیغ چندهمســری برای 
افزایش دنبال‏کننده در شــبکه‏های اجتماعی است: 
»در ســال‏های اخیر، گرچه در فضای مجازی و برخی 
شــبکه‏های اجتماعی تبلیغاتی برای چندهمســری 
انجام شده است، اما به‏نظر می‏رسد که این روند بیشتر 
جنبه نمایشــی و تجاری دارد تا اینکه واقعاً یک جریان 

اجتماعی باشد.«

رسیدگی ویژه به پرونده 
سرقت‏های خشن

رئیــس کل دادگســتری اســتان تهــران تاکیــد کرد: 
»پرونده‏های متهمان و محکومان ســرقت‏های خشــن 
و مقــرون به آزار خارج از نوبت رســیدگی شــود.« علی 
القاصی‏مهر افزود: »با متهمان و محکومان سرقت‏های 
خشــن و مقرون به آزار به هیچ عنوان مسامحه نکنید و 
تاکید بر این است که نسبت به این دسته از اشخاص با 
سختگیری برخورد شود و پرونده‏های آنها به‏طور ویژه و 
خارج از نوبت مورد رســیدگی قرار گیرد.« او ادامه داد: 
»شخصی که مرتکب سرقت مسلحانه و توأم با آزار و اذیت 
شده باید به شدیدترین وجه ممکن و در چارچوب قوانین 
و مقررات مجازات شود و تأخیر و تعلل در رسیدگی به این 
دسته از پرونده‏ها پذیرفته نیست و فرآیند رسیدگی به این 
نوع از پرونده‏ها هم در مرحله دادسرا، هم در دادگاه باید 

به‏طور ویژه و خارج از نوبت دنبال شود.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

بحران پســماند و فاضلاب در گیلان 30 ساله شده و چهره سبز 
آن را زیر کوه‏هــای زباله پنهان کرده اســت؛ کار آنقدر بالا گرفته 
است که تقریباً همه مراکز دفن زباله از آستارا تا چابکسر با شرایط 
مشــابهی روبه‏رو شده‏اند. روزانه دو هزار تن زباله در استان گیلان 
تولید می‏شــود و  بزرگترین پهنه‏ای که زباله در آنجا دپو می‏شــود 
مربوط به پهنه رشت است. فعالان محیط‏زیست استان می‏گویند، 
براساس آمارهای رســمی ۳۰ دفن‏گاه رسمی و براساس یافته‏ها 
و اطلاعات کسب‏شــده، حدود ۶۵ دفن‏گاه رسمی و غیررسمی 
در اســتان گیلان وجود دارد که به‏دلیل نداشتن شرایط مناسب، 
ایزوله نبودن و نداشتن سیستم تصفیه برای شیرابه‏های تولیدی، 
به منبع انتشار آلودگی در سطح و حتی آب‏های زیرزمینی تبدیل 

شده است. 
سجاد حسینی، فعال محیط‏زیســت در گیلان است و  که در 
حوزه پســماند  فعالیت می‏کند. ا و می‏گوید که علاوه بر آمارهای 
رســمی درباره دفن‏گاه‏های زباله رسمی و غیررسمی، امروز تمام 
روســتاها و مسیرهای اســتان گیلان مملو از زباله‏های رها شده 
است. در کنار زباله‏های عادی، نخاله‏های ساختمانی هم در داخل 
و اطراف شهرها دیده می‏شوند اما هیچ مرکز دفنی برای آنها وجود 
ندارد. این زباله‏ها به‏واسطه فلزات سنگین و مواد شیمیایی داخل 
خود به‏مراتب می‏توانند آلایندگی بیشتری نسبت به پسماندهای 
عادی داشته باشند: »هیچ برنامه‏ای در استان گیلان برای بهبود 
وضعیت مدیریت پسماند وجود ندارد و به جایش به‏دنبال فروختن 
یک نرم‏افزار برای جمع‏آوری پسماندند؛ درحالی‏که در کشورهای 
پیشــرفته هم از برنامه برای جمع‏آوری زباله اســتفاده نمی‏شود؛ 

چون غیراقتصادی است.«
حســینی می‏گوید، مرکز دفن ســراوان در یک‏ســال گذشته 
به‏شکلی نادرست بهسازی شده است؛ چون زمانی می‏توان آن را 
بهسازی کرد یا مورد استفاده قرار نداد که جایگزین‏های دیگری 
برای آن وجود داشته باشــد. او از دوره‏ای می‏گوید که کمپوست 
به‏عنوان تنها راه‏حل مشکل زباله در نظر گرفته می‏شد، اما مدتی 
بعد متوجه شــدند قبــل از آن باید تفکیک از مبدأ وجود داشــته 
باشد، اما این کار هم زمان‏بر بود و بعد راه‏اندازی زباله‏سوز به‏عنوان 
راه‏حل مطرح شد؛ درحالی زباله‏سوز شهر رشت -  به‏عنوان تنها 
زباله‏سوز استان-  تا امروز فقط 13 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و به اعتباری حدود 2500 میلیارد تومان نیاز دارد تا به پایان برسد. 
سال 1400 کارزاری برای رسیدگی به وضعیت مرکز دفن زباله 
در ســراوان از سوی مردم روستای ســراوان و روستاهای مجاور به 

»عکس‏های هوایی، بازدیدهای میدانی و بررســی روند افزایش لندفیل )سایت زباله( 
که طی ســال‏های گذشــته  صورت گرفته، نشــان می‏دهنــد حدود ۱۶هکتــار از اراضی 
جنگلی منطقه و هکتارها از اراضی کشاورزی روستاهای کچا و جوکلبندان در اثر وجود 
این سایت زباله از بین رفته است.« کارزار رسیدگی به وضعیت دفن زباله در شهرستان 
سراوان سال 1400 به‏راه افتاد، یک‏ســال قبل از آن اعتراض طولانی مردم به 37 سال 
دفن زباله نزدیک محل زندگی آنها که باعث شــد جانمایی دیگری به‏جای ســراوان به 
میان بیاید. زندگی در مجاورت مرکز دفن زباله حالا به شهرهای دیگر گیلان هم رسیده 

و نفس گیلان زیر کوه پسماند و فاضلاب و جان نیمه تالاب انزلی بند آمده است. 

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

راه افتاده بود. آنها در کارزارشــان نوشــته بودند که 40 سال دفن 
زباله در این منطقه، به‏غیر از آلودگی شدید زمین‏های کشاورزی 
و رودخانه‏های مجاور، سلامتی مردم منطقه را نیز به‏شدت به‏خطر 
انداخت. شرایطی که باعث اعتراض گسترده مردم این منطقه شد 
و درنهایت وعده‏هایی برای ساماندهی و حتی جابه‏جایی آن داده 
شــد. معاون عمرانی استاندار گیلان اردیبهشت‏ماه امسال گفته 
بود، پروژه ساماندهی لندفیل سراوان ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و قرار است شیرابه  زباله‏های سراوان مدیریت شود و به‏زودی 

قرارداد پیمانکار بسته و شیرابه پسماند تصفیه  شود.
حسینی می‏گوید، قبل از طرح پیشــنهاد درباره جابه‏جایی 
مراکر دفن زباله، باید هزینه‏های آن را هم در نظر گرفت. او توضیح 
می‏دهد که در شــرایط عادی هزینه ســالیانه انتقــال زباله‏های 
شهر رشــت به ســراوان حدود 500 میلیارد تومان است. اگر این 
زباله‏ها به محدوده‏ای مانند لوشــان منتقل شوند، این هزینه به 
حدود 750 میلیاردتومان می‏رسد: »از نظر قانونی هم مردم باید 
پول جمــع‏آوری و انتقال زباله را پرداخت کنند. چطور این هزینه 
باید از مردم دریافت شــود درحالی‏که اصلًا آموزشی به آنها داده 
نشــده است؟ شــاید اگر تفکیک از مبدأ به‏درستی انجام می‏شد 
و آن کارخانه کودآلی فعال می‏شــد مردم این هزینه‏ها را پرداخت 
نمی‏کردند. این زباله قرار اســت از میان ســه شهر رد شود و هیچ 
برنامه‏ای برای حمل درســت آن وجود ندارد. از طرف دیگر نباید 
زباله در یک نقطه دیگر جمع‏آوری شود.  محدوده بالادست پشت 
سد سفیدرود برای ساخت یک مرکز دفن زباله پیشنهاد شده بود. 
ساخت این مرکز که باید رعایت استانداردهای مشخصی داشته 
باشد در حالت عادی حدود شش هزار میلیارد تومان هزینه دارد. 
چنین پولی وجود ندارد که بتوان با آن یک مرکز دفن بهداشــتی 

ساخت.«
نام مرکز دفن زباله در سراوان به‏واسطه اعتراضات مردم شناخته 
شد اما به غیر از آن مراکز دفن دیگری هم در استان گیلان وجود 
دارد که شــرایط مشابهی با آن دارند، شــاید حتی وخیم‏تر از آن، 
مثل مرکز دفن زباله آســتارا که حدود 150 متر تا دریا فاصله دارد 
و مستقیم شــیرابه آن وارد دریا می‏شــود. از طرف دیگر هم مرکز 
دفن زباله پره‏ســر هم با همین شرایط روبه‏روست و شیرابه آن هم 
مستقیم وارد دریا می‏شود؛ این یعنی تقریباً همه مراکز دفن زباله 
از آستارا تا چابکسر همین شرایط را دارند. حالا در این شرایط که 
شــیرابه‏ها از مراکز دفن زباله‏ها وارد رودهای اطراف می‏شــود، از 
میان شــهر رشت عبور می‏کند و تا تالاب انزلی پیش می‏رود، چه 
اتفاقی برای محصولات کشاورزی رخ می‏دهد؟ حسینی می‏گوید، 
این شیرابه‏ها سرشار از فلزات سنگین و سمومی مثل جیوه است. 
در این مسیر مزارع به‏راحتی از این آب برای آبیاری برنج‏ استفاده 
می‏کنند و در این شرایط بدون شک برنج جلگه گیلان سرشار از 
سموم و فلزات سنگین است. این یعنی زباله‏ها را می‏دهیم و دوباره 

آن را در سفره‏هایمان تحویل می‏گیریم.
او تعریف می‏کند که دو روز پیش هم ورودی مرکز دفن سراوان 
توسط مردم بسته شده بود؛ با هربار اعتراض مردم شهرداری قولی 
به آنها می‏دهد و مدتی این ماجرا ســاکت می‏شــود: »شهرداری 
هزینه‏ای بابت کشت نکردن در مزارع نزدیک به این مرکز دفن به 
مردم پرداخت می‏کند. علاوه بر آن غرامتی هم بابت آسیب‏هایی 
که به این واسطه به آنها وارد شده، داده می‏شود. برایشان مسجد و 

راه ساخته‏اند و کارهایی از این دست در حال انجام است.«
راه‏انداختن مرکز دفن پشت سد سفیدرود می‏تواند این بحران 
را کاهش دهد؟ حســینی می‏گوید، این کار تغییری در شــرایط 
فعلی بحران پسماندهای گیلان ایجاد نمی‏کند. »خانم انصاری، 

رئیس ســازمان محیط‏زیست آماری از پســماندها ارائه دادند اما 
بخشــی از آن اشتباه بود. گفته می‏شــود در ایران روزی 55 هزار 
تن زباله جمع‏آوری می‏شــود اما همه زباله ما نیســت. هرچیزی 
که زائد حســاب شــود- مانند زباله‏های حجیم و قابل اســتفاده 
سمساری‏ها و آن‏چه در گاراژها دوباره بازیافت می‏شود- هم زباله 
است. شهرداری رشت روزی 500 تن زباله جمع‏آوری می‏کند اما 
با حساب این نوع از زباله‏ها، میزان آن به هزار تن می‏رسد. در این 
شــرایط نحوه مدیریت آن هم تغییر می‏کند. زباله را باید در مبدأ 
تغییر ایجــاد کرد در غیر این صورت مدیریــت با انتقال صرف به 

نتیجه‏ای نمی‏رسد.«

تالاب انزلی، تنها در میان بحران‏ها �
رد شــیرابه‏های زبالــه گیــان درنهایت مــا را به تــالاب انزلی 
می‏رساند؛  تالابی که سال 1993 وارد فهرست مونترو شد و نامش 
به‏عنوان یکی از تالاب‏های در معرض خطر ثبت شــد، اما با وجود 
گذشــت 30 ســال، هنوز تهدیدات آن ادامه دارد و حتی تشــدید 
شده‏اند. تهدید تازه برای تالاب که در چند سال اخیر اتفاق افتاد، 
پس‏روی دریاچه خزر و کاهش تراز آن اســت. اتفاقی که باعث شد 
اتصال تالاب به دریاچه قطع شــود و دیگر از آن تغدیه نشود. علی 
ارواحی، متخصص مدیریت زیست‏بوم‏های تالابی توضیح می‏دهد 
که تالاب چطور در میان انبوه مشکلات محیط‏زیستی دست‏وپنجه 
نرم‏ می‏کنــد، اما هنوز می‏توان بــه زند‏ه‏ماندن آن امیــدوار ماند؛ 
چون تالاب‏ها توان احیــای خود را دارند، هرچند هرچقدر دیرتر، 

هزینه‏های آن بیشتر.
او می‏گوید، به‏دلیل انباشت رسوبات در مخزن تالاب، سرعت 
تخلیه آب به‏سمت دریای خزر بالاتر رفته است. در فصل بارش‏ها 
به‏خصــوص در بهمن‏مــاه‏، بارش‏های زیادی در اســتان گیلان و 
محدوده بالادســت تــالاب انزلی رخ داد امــا به‏دلیل اینکه حجم 
مخزن تالاب انزلی به‏شــدت پر و از رســوبات انباشته شده است، 
قابلیت نگهداری این منابــع آبی در تالاب وجود ندارد: »هنوز هم 
ورود منابع آلاینده، گونه مهاجم سنبل آبی و موارد دیگر، تالاب را 

تهدید و تغییری در شرایط آن ایجاد نشده است.« 
بهمن‏ماه امســال به‏دلیل بارش‏های شدید در گیلان، برخی 
شهرها مانند رشت دچار سیلاب شدند. بارندگی باعث بالا آمدن 
آب رودخانه‏های »زرجوب« و »گوهررود« شد که از میان شهر رشت 
می‏گذرند، با عبور از پیربازار به‏سمت تالاب انزلی می‏روند و حجم 
زیادی از فاضلاب را با خود جابه‏جا می‏کنند و در این ســیلاب هم 
به شهر سرریز شدند.  ارواحی این روند را نشانه‏ای از کنترل نکردن 
آلاینده‏ها می‏داند و اضافه می‏کند، خود این ســیلاب‏ها نشانه‏ای 
از این اســت که تالاب کارکرد خود را به‏عنوان مخزن کنترل‏کننده 
و مدیریت‏کننده ســیلاب از دســت داده اســت و در صورت تکرار 
بارش‏های غیرنرمال و با سرعت بالا، احتمال تکرار این سیلاب‏ها 

داده می‏شود. 
تالاب انزلی در بالادســت خود با چند نوع منبع آلاینده روبه‏رو 
اســت که بخشی از آن پســاب‏های شــهری و صنعتی و بخشی 
دیگر هم زه‏آب کشــاورزی و فاضلاب روســتایی است.»همچنان 
متوسط عمق سراسر تالاب شاید کمی بیشتر از یک‏متر باشد و در 
بخش‏های قابل‏توجهی  از آن، این عمق به کمتر از 20 سانتی‏متر 
رســیده اســت و این یعنی عملًا در بخش‏هایی از آن هیچ عمقی 
ندارد و هرآبی که وارد آن بستر شود بلافاصله تخلیه می‏شود؛ یعنی 

حوضچه آن کاملًا انباشته شده است.«
ارواحی می‏گوید، قطعاً احداث تصفیه‏خانه‏ها در استان گیلان 
روی کاهش این آلاینده‏ها تاثیرگذار اســت اما کافی نیست؛ چون 

گیلان زیر آوار پسماند
استاندار و فعالان محیط‏زیستی از بحران پسماندها و تهدید حیات تالاب انزلی می‏گویند

هادی حق‏شناس
استاندار گیلان:

15 هزار متر مکعب 
از فاضلاب شهرک 
صنعتی رشت وارد 

تالاب می‏شود. 
علاوه بر این بخش 
اصلی پساب رشت، 
انزلی، صومعه‏سرا، 

خمام، ماسال، 
فومن و 700 روستا 
هم به‏سمت تالاب 
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